


 

استان البرزخانم  مهرانی2140-340فارسی  ششم سال تحصیلی درس به درس جزوه     

اجتماع : گروه ، جمعی از  /پرشور : پر حرارت ، با هیجان/مکتب : محل درس خواندن ، نام مدرسه در قدیم 

بداع : نوآوری ، چیزی را از نو پدید آوردن ،ایجادکردن/ از پس : از پشت/دسته های انسانی  

پشتکار : تلاش برای انجام کاری ،با علاقه کاری را پیگیری کردن /ت بامبام : بالای ساختمان ، پش   

صبر : شکیبایی ، بردباری /اراده : خواست ، میل ،تصمیم /سرگذشت : شرح حال/ پند : نصیحت ، اندرز  

هما : پرنده ای افسانه ای که سایه اش باعث سعادتمندی  /آیت : نشانه /خشنود : راضی ، خوشحال ، شادمان

ماسوا : موجودات ، مخلوقات ، غیر از خدا /بوالعجائب : پدر شگفتی ها / شودمی   

کرم : لطف ، جوانمردی /قسم : سوگند/ مسکین : فقیر ، تهی دست/رخ : سیما ، صورت  

مدارا : با نرمی و ملایمت رفتار کردن /بزرگواری نگین : سنگ قیمتی که روی انگشتر می گذارند  

معنی نثرها / برپا کند ، مشهور بسازدعلم کند : معرفی کند ،     

محمّد دلش برای کوچه های سمرقند تنگ میشد: محمّد از دوری سمرقند ناراحت است و علاقه مند دیدن  

 .سمرقند میباشد 

  آرایه های ادبی  دلتنگ شدن: کنایه از آزرده و غمگین شدن  

چه قدر مطالعه کرده ای؟ از دانش چه خوانده ای و با خود چه داری؟  تو در زمینه ی علم   

  و با خود چه تجربه ی علمی به دست آوردی؟ 

همه ی مامقدار کمی از دانشها را می دانیم  معنی : همه ی ما جز اندکی نمی دانیم.   و انسان   

  .کاملی نیستیم  

 حکایت  درخت علم  قالب شعر: مثنوی  برگرفته از: مثنوی معنوی، مولوی 

تاد،روانه کرد: فرس صورت: ظاهر   عجیب: شگفت انگیز  علیم: بسیار دانا  

شیخ: مرد سالخورده،   بحر : دریا 

 پیر، مرد بزرگ 

ار سفر ببندد: کنایه از   شاخ: شاخه

 خود را آماده ی سفرکند 

:   ابیاتمعنی   

این درخت علم باشد ای علیم               شیخ خندید و بگفتش ای سلیم     




